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راننده ها 
سکته کردند

ما نه به دلیل آلودگــی هوا، نه به دلیل پهپاد،  �
نــه به دلیل روغن پالم، نه بــه دلیل آب آلوده، نه 
به دلیل غیراســتانداردبودن خودروهای داخلی، 
نه به دلیل فشــار اقتصادی، نه به دلیل گاف های 
تیم ملــی فوتبال، نــه به دلیــل برنامه های روی 
اعصاب صداوســیما، نه به دلیل گشت ارشاد، نه 
به دلیل سقوط شهاب سنگ به زمین و... نه، ما به 
هیچ کدام از این دلایل تا حالا نه سکته کرده ایم، نه 

اصلا ککمان گزیده است. 
ما به اینها و بدتر از اینها هم عادت کردیم.

شــاید بپرســید پس چی ما را سکته می دهد؟ 
راستش را بگوییم؟ 

تیترهــای یــك روزنامــه و گزارش هــای یك 
خبرگزاري و چندسایت دیگر. 

شاید بپرســید آیا ما فعالیت سیاسی داریم که 
این قدر نگران هستیم؟ 

باید بگوییم خیر.
 منتها مسئله اینجاست.

 توی جنگل یک خرسی داشت می دوید، ازش 
پرسیدند چی شده؟

 گفت چندنفر آمده اند هر خرســی که ســه تا 
دندان داشته باشــد، می گیرند و سروته آویزانش 

می کنند و قلقلکش می دهند. 
به خرســه گفتند خــب تو مگه ســه تا دندان 

داری؟ 
خرســه گفت: نه. دندان هام درســته. مشکل 
اینجاســت که اینها اول سروته می کنند و قلقلک 

می دهند بعد دندان هایت را می شمارند. 
حالا هم خبرگزاری موردنظر دیروز این گزارش 

را منتشر کرده: 
«زندگی «علیرضا منفرد» از زوایای بسیاری به 
زندگی «بابک زنجانی» مشــابهت دارد. آن قدر که 
حتی شــاید بتوان گفت در ایران مسیر درگیرشدن 
در اتهامات نفتی از شغل رانندگی می گذرد. بابک 
زنجانی راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی بوده، 
علیرضا منفــرد نیز در ســال های اول ازدواجش 

راننده یکی از مدیران میانی دولت بوده است».
دیدیــد؟ حالا ما چندوقت اســت بــرای اینکه 
پولی به دســت بیاوریم داریم شب ها روی ماشین 
کار می کنیــم و این اواخر هم رفتیم اســنپ عضو 

شدیم.
تابلودار اســت که به قول ایــن خبرگزاري در 
«مسیر درگیرشــدن در اتهامات نفتی» قرار داریم. 
اصلا همین بابای ســوفیا که چشم بســته هرچی 
۲۰:۳۰ و اینــا بگویند باور می کنــد، مطمئنم به ما 

دختر نمی دهد و می گوید تو متهم نفتی هستی. 
ای راننــدگان تاکســی، ای در مســیر اتهامات 

نفتی، به نظر مراقب باشید و از کنار بروید.

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه    30 دي 1395     20 ربیع الثانی 1438   19 ژانویه 2017   سال چهاردهم   شماره  2781    20 صفحه

اذان ظهرتهران 12:15    اذان مغرب 17:38    اذان صبح فردا 5:44    طلوع آفتاب 7:12

کارتون خواب

رو   در رو

ســعید برآبادی: تحرکاتی برای تبدیــل خانه مرحوم 
آیت االله هاشمی رفسنجانی به موزه آغاز شده است؛ اما 
خانه- موزه های شخصیت های تاریخ معاصر انقلاب 
اســلامی، ســابقه ای چهار دهه ای دارد. ســیدمحمد 
بهشــتی، رئیس ایکوم، در ایــن گفت وگو به ویژگی ها 
و ظرفیت های خانه- موزه چهره های سیاســی کشور 

اشاره کرده است.
آیــت االله  � خانــه  تبدیــل  بــرای   آیــا 

هاشمی رفسنجانی به یک موزه به پیش شرط های 
ساختاری در کیفیت و معماری خانه نیاز است؟

اختصاصا در حوزه خانه ها و عمارت های تاریخی، 
این شــأن ملی اثر اســت کــه می توانــد آن را نامزد 
بدل شدن به موزه کند. شاهد این روند، خانه چهره های 
سیاســی تاریخ معاصر کشور اســت که از یک سو در 
فهرست آثار ملی کشــور به ثبت رسیده اند و از سوی 
دیگر برخی از آنها به سمت موزه شدن پیش رفته اند. 
در این سال ها، شــاهد ثبت خانه افرادی مانند شهید 
بهشــتی، آیت االله طالقانی و شهید رجایی در فهرست 
آثار ملی بوده ایم و از این میان، خانه شــهید بهشتی و 
شــهید رجایی به عنوان نمونه، بدل به موزه شده اند. 
در این میان خانه مشاهیر و چهره های مهم هم هست 
که هم به ثبت رســیده و هم موزه شده اند؛ مثل خانه 

مرحوم شریعتی.
 با این تفاسیر، صِرف جایگاه سیاسی شخصیتی  �

مانند آیت االله هاشمی رفسنجانی برای موزه شدن 
خانه ایشان کافی است؟

از میان ویژگی هایی که برای موزه شدن این خانه ها 
مطرح اســت، می توان به اهمیت بنا و اشیای داخل 
خانه و جایگاه شــخصیت مد نظر اشاره کرد. خانواده 
در این میان وظیفه ای ســنگین دارد. بــه هر میزان که 
در تجهیز موزه همراهــی کنند، بازدیدکنندگان بهتر و 
دقیق تر با شخصیت مد نظر آشنا خواهند شد. در چنین 
شــرایطی اســت که خانه- موزه می تواند به درستی 
شهادت دهد که آن شــخصیت با چه کیفیتی در چه 
مکانی زندگی می گذرانده و آموزه های او برای زیست 
دیگران، چه پیام هایی دارد. نمونه چنین کارکردهایی 
را می تــوان در خانه امام در جماران دید. این خانه در 
فهرســت آثار ملی کشور به ثبت رســیده و به عنوان 
موزه ای صادق بازتاب دهنده ویژگی های شخصیتی و 

سیره زندگی امام راحل است.
 در چنین خانه- موزه هایی چه اشیائی نگهداری  �

می شوند و چرا؟
در مراحل ایجاد چنین موزه هایی، اشــیای منقول 

و غیرمنقــول، کارکــرد موزه ای پیــدا می کنند؛ چراکه 
دلالت هــای تاریخی مهمی دارند و بــه برهه هایی از 
زمــان و مکان شــهادت می دهند. هر چقــدر بتوانیم 
درباره چهره هایی مثل آیت االله هاشمی رفسنجانی که 
وجهه ملی داشته اند، این اشیا و آثار را بیشتر گرد هم 

آوریم، موزه ای موفق  تر و مقبول تر خواهیم داشت.
 به تازگی در مصاحبه ای عنوان شده موزه شدن  �

تغییر  بــرای  هاشمی رفســنجاني  آیت االله  خانه 
ذهنیت مردم درباره ثروت ایشان است. آیا اصولا 
کارکردهایی  چنین موزه هایــی می توانند چنیــن 

داشته باشند؟
درباره موزه شدن منزل آیت االله هاشمی رفسنجانی، 
ســخنانی گفته شده و به نظر می رســد که راه اندازی 
موزه در این مکان، می تواند در روزهای آینده به وقوع 
بپیوندد؛ اما نمی توان به روشــنی مقصود از ایجاد این 
موزه را بیان و چنین سؤالی را مطرح کرد که آیا رسیدن 
به ایــن مقصود از طریق چنین ابــزاری (ایجاد موزه) 
امــکان دارد یــا نه؛ اما واقعیت این اســت که یکی از 
مهم ترین ویژگی های هر موزه ای، صداقت آن اســت. 
در موزه، همان چیزی که «هست»، به نمایش گذاشته 
می شــود. اگر خانواده ایشــان در انتقال اشیا به موزه، 
رعایت اصالت را انجــام دهند، موزه در نهایت صدق 

به بیان آنها خواهد پرداخت.
موزه  � مانند  موزه هایــی  خانــه-  درباره   تجربه 

شــریعتی، نشــان داده که عموم ایــن فضاهای 
فرهنگــی نمی توانند در یک بــازه زمانی طولانی، 
پویایــی خــود را حفظ کننــد و همچنــان محل 
رفت وآمد گردشگران و علاقه مندان آن شخصیت 
باشــند. چه باید کرد که سرنوشــت موزه احتمالی 

آیت االله هاشمی رفسنجانی این طور نشود؟
برای راه اندازی چنین موزه هایی، باید ســه ویژگی 
را مدنظر قرار داد؛ آشنایی کامل با شخصیت مد نظر، 
آشــنایی کامل با اصول حفاظت و آشنایی و تخصص 
کافی در امر موزه داری. ما در خانه-موزه هایی ناموفق 
بوده ایم که این آشــنایی ها به صــورت جداگانه یا در 
کنار هم، وجود نداشــته اند. به عنوان مثال بد نیســت 
به قضیه خانه انتظامی اشــاره کنیم. به یاد دارید که 
وقتی موزه اســتاد انتظامی افتتاح شد، ایشان با دیدن 
آن به گریه افتاد. این واقعه در اصل نوعی هشدار هم 
هست؛ چراکه ممکن است گاهی ایجاد یک موزه بدون 
درنظرگرفتن مهارت ها و تخصص های لازم و آشنایی 
با منش و جایگاه شــخصیت مــد نظر، نتیجه عکس 

داشته باشد. 

بهشتى: در موزه آنچه «هست»، نمایش داده مى شود

تجربه دیگران

اوباما در حالی کاخ ســفید را تــرک کرد که با ۶۳ 
درصد محبوبیت و با بخشش بیش از هزارو ۵۰۰ نفر، 
جای خود را به دونالد ترامــپ داد. رئیس جمهوری 
که اکثریت افــراد رأی دهنده بــه او رأی نداده بودند 
و حتی حزب جمهوری خواه در اضطراب ســخنان و 
رفتارهای بعدی او است. در رأی گیری اخیر سی ان ان، 
اوباما با محبوبیت ۶۳درصدی تقریبا بالای فهرســت 
رئیس جمهورانی است که کاخ سفید را ترک می کنند. 
بیــل کلینتون بــا ۶۶ درصد در ژانویــه ۲۰۰۱ و رونالد 
ریگان با ۶۴ درصد در ژانویه ۱۹۸۹ کاخ سفید را ترک 
کرده انــد. در حدود دوســوم (۶۵ درصــد) می گویند 
ریاســت جمهوری اوباما موفقیت آمیز بوده، در حدود 
نیمــی (۴۹ درصــد) می گویند که قدرت شــخصی 
اوباما برتر از شــرایط خارج از کنترل او بود، اما مهم تر 
اینکــه ۲۵ درصد معتقدند کــه او یک رئیس جمهور 
فوق العاده بود. درحالی که این جمله را تنها ۱۱ درصد 
دربــاره ریگان می گویند و ۱۰ درصــد درباره کلینتون، 
امــا جالب تر اینکــه تقریبا (۲۳درصــد) اوباما را یک 
رئیس جمهور ضعیف می دانند. میشــل اوباما نیز از 
این محبوبیت بی بهره نیســت و ۶۹ درصد معتقدند 
او بانوی اول محبوب و موفقی بود اســت. اما میشل 
اوبامــا که از امــروز دیگر بانوی اول آمریکا نیســت، 
دارای محبوبیت فراوانی اســت، به گونه ای که برخی 

او را دارای پتانســیل نامزدی برای ریاســت جمهوری 
می دانند؛ اتفاقی که با شکســت «هیلاری کلینتون»، 
سیاست مدار زن سفیدپوست، کمی دور از دسترس به 
نظر می رســد. هرچند تحلیلگران اوج ناامیدی مردم 
آمریکا بعد از چهار ســال ریاست جمهوری ترامپ را 
یکــی از دلایل افزایش میزان موفقیت میشــل اوباما 
می دانند و او در این دوران می تواند محبوبیت خود را 
حفظ و حتی بالاتر ببرد. اما میشل اوباما پس از خروج 
از کاخ سفید قرار است یک دفتر کوچک را اداره کند. 
درعین حال یک اســتراحتی به خــود بدهد. او در این 
مدت پــروژه ای را در مدت حضورش در کاخ ســفید 
آغاز کرده اســت.  او برای گسترش آموزش و تعلیم 
و تربیت و ســلامت دختران در مناطق محروم جهان 
از جمله آفریقا تلاش می کرده است.  اما ملیسا وینتر، 
رئیس دفتر میشــل اوباما، به واشنگتن پســت گفت: 
از اولین کارهایی که قرار اســت میشــل اوباما انجام 
دهد، نوشتن خاطرات حضورش در کاخ سفید است. 
هرچنــد به عقیده وینتر؛ «میشــل اوباما می تواند یک 
نویسنده فوق العاده کودکان باشد. او برای این ماجرا 
برنامه ریزی نکرده، هرچنــد از نظر او بهترین و اولین 
کار این اســت که اوباما و خانواده استراحتی بکنند و 
بتوانند به عنوان یک شــهروند حریم شخصی خود را 

بازیابند. 

میشل نویسنده کودك مى شود؟ 

 دیدگاه

اغلب ســازمان ها به صورت جداگانــه به مقوله 
فرهنــگ (اخلاق) و اســتراتژی می پردازنــد و تلاش 
می کننــد کــه مشــکلات فرهنگــی را رفــع کننــد؛ 
برنامه هایــی در نظــر می گیرند، اما در بیشــتر مواقع، 
ایــن برنامه ها فارغ از اهداف استراتژیکشــان اســت. 
یکی از مثال هــای متفاوت و موفــق در ایجاد تعادل 
میان فرهنگ ســازمانی و استراتژی ها، کافی شاپ های 
زنجیره ای اســتارباکس اســت. می گویند استارباکس 
تجربــه می آفرینــد؛ تجربــه یک حس خــوب که نه 
منزل اســت و نه محــل کار! ممکن اســت فکر کنیم 
که لابد با پرســنلش شــرط می کند که باید با مشتری 
خوش اخلاق باشــید! اما اگر مســئله تنها همین بود، 
بســیاری از شرکت ها و ســازمان های دیگر هم همین 
را می گوینــد، اما چرا بــه اندازه اســتارباکس در این 
موضوع موفــق نبوده اند؟ بررســی های آقای لینواند 
و خانــم دیویدســون (۲۰۱۶) حاکی از آن اســت که 
افرادی که پرسنل اســتارباکس هستند به خوبی درک 
می کنند که فعالیت تک تکشــان چگونه در رسیدن به 
هدف مشــترک شرکتشان نقش دارد و این کار را بدون 
پیروی از یک دســتورالعمل مشخص انجام می دهند. 
پرسنلی که استخدام می شــوند از همان ابتدا شریک 
خوانده شده و در شــعبه های آمریکا، حتی به پرسنل 
پاره وقت، گزینه سهام به جای دستمزد و بیمه سلامت 
پیشنهاد می شود. درحالی که خیلی از شرکت ها سعی 

می کننــد هزینه های منابع انســانی خــود را کاهش 
دهند، استارباکس به پرســنلش آموزش های خاصی 
مانند تســت مزه قهوه می دهد. شاید این جمله کمی 
اغراق آمیز باشــد، اما یکی از پرسنل اسبق استارباکس 
گفته اســت: کســی در اســتارباکس به کس دیگری 
دستور نمی دهد و به جای آن این گونه صحبت می شود 
که «میشــه یه لطفی به من کنی و...». استارباکس از 
تنوع پرســنل اســتقبال می کند چون مشــتری هایش 
متنوع است. استارباکس پرسنلش را تشویق می کند تا 
راحت و بدون استرس با مدیر یا مدیران خود صحبت 
کنند (فرگوسن، ۲۰۱۵) و همه اینها در راستای تحقق 
هدف اســتراتژیک این شــرکت؛ یعنی تبدیل شدن به 
مکان ســوم (منزل، محل کار و اســتارباکس) زندگی 
آدم هاست. به نظر می رســد تفکری که سودآوری را 
بی تفــاوت به اخــلاق (و حتی در مواقعــی تجویز به 
بی اخلاقی) و ســودجویی صرف در نظــر می گرفت، 
رفته رفتــه به روزهــای تاریک خود نزدیک تر شــده و 
آشکار می شــود که اگر می خواهیم رشد پایدار داشته 
باشــیم نمی توانیم از گزاره های اخلاقــی و فرهنگی 
فاصله بگیریم. رشــد پایــدار ما در گرو بومی ســازی 
فرهنگ و اخلاق در بخش بخش ســازمان، شــرکت و 
کسب وکارمان است. روی دو واژه «رشد پایدار» بیشتر 
و دقیق تــر فکر کنیم. آنچه ایــن روزهای ما را پر کرده 
است، درنظرگرفتن تنها ســودآوری کوتاه مدت است. 
خود واژه کوتاه مدت هم نیاز به تأمل دارد، شــاید پنج 
تا ۱۰ سال آینده هم کوتاه مدت باشد، اما در بحث رشد 
پایدار صحبت از نسل و نسل های بعد است، صحبت 

از ۵۰ تا صد سال آینده است.
* مشاور حوزه مدیریت استراتژیك تکنولوژي

آیا استارباکس تجربه مى آفریند

روز گذشــته در گفت وگویــی از آقــای عباس  �
عبدی، کلمه «مســی» به اشتباه تغییر کرده است 
که به  این وسیله از ایشان و خوانندگان محترم عذر 

می خواهیم. 
توضیح آقای عبدی در ادامه می آید: 

محسن و موشی! 
متأسفانه در متنی که در روزنامه «شرق» منتشر 
شــده، کلمه مسی به معنای بدکار تبدیل به کلمه 
موشی! شــده و خبرنگار محترم هم اطلاع دادند 
که این تغییر از جانب ایشــان نبوده است  و شاید 
در بخش تصحیح رخ داده است. ولی جالب ترین 
بخش ماجرا این اســت که همین جمله غلط در 
سایتی به این صورت تیتر شــده است که: «عبدی: 
سیل محسن و موشــی را با هم می برد!» و ظاهرا 
آنــان هم متوجه ماجرا نشــده اند. البته این اتفاق 
به من آموخت از اصطلاحات ویژه و نامتعارف در 

نوشته های روزنامه ای کمتر استفاده کنم. 

توضیح و پوزش

پیشنهاد

یادمان «گل آقا» برگزار  می شود
مراسم یادمان کیومرث صابری فومنی (گل آقا) 
در فومن برگزار می شــود. این مراســم پنجشنبه، 
۱۴ بهمن، در ســالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و 
هنری سیدالشــهدا (ع) در اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی شهرســتان فومن برگزار می شود. علی 
مرادخانــی، معاون امــور هنــری وزارت فرهنگ 
حجت الاسلام والمســلمین  اســلامی،  ارشــاد  و 
سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات 

و شــاعران طنزپرداز رضا رفیع، اکبر اکســیر، فرامرز ریحان صفت و قاسم پهلوان 
از جمله میهمانان ویژه این مراســم هســتند. این برنامه از ســوی معاونت هنری 
اداره  کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی اســتان گیلان با هدف بررسی رویکرد فرهنگی 

طنز گل آقا در ارتقای سیاسی و اجتماعی جامعه برگزار می شود. 

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

اگرچــه در دو مقطع تاریخی مهــم یعنی در دوران 
احمدی نژاد - که دولت ایشان سعی وافری در دوپارگی 
جامعه داشــت- و در مقطع حساس ســال ۸۸، طرح 
آشــتی ملی مطرح شــده بود، این بار، پــس از رحلت 
آیت االله هاشمی رفسنجانی، «آشتی ملی» به عنوان یکی 
از اصلی تریــن و جدی ترین دغدغه هــای جامعه امروز 
ایران مطرح شده؛ البته نه فقط از سوی نخبگان سیاسی 
کشــور بلکه از سوی همه گروه ها و جناح های مختلف. 
آیت االله هاشمی رفســنجانی نیز یکی از چهره هایی بود 
کــه در همان خطبه نماز جمعه مشــهور، جامعه را به 
وحدت و دوری از چندقطبی شــدن که منازعات سیاسی 
و فرهنگی خاص خود را در پــی دارد، دعوت می کرد و 
حالا این دغدغه از سوی دیگر دلسوزان نظام، باز مطرح 

شــده تا هم بازگو کننده یکی از واپسین آرزوهای آیت االله 
هاشمی رفســنجانی برای ایران پس از خود باشد و هم 
بازگوکننده ضرورت ها و نیازهــای جامعه امروز.  از این 
دریچــه، فوت ایشــان را می توان ســرفصل جدیدی در 
طرح این ضــرورت و اقتضای تاریخی دانســت چراکه 
اگر تــا پیش از رحلت ایشــان، اصولگرایانــی بودند که 
چندان مدافع ایده «آشــتی ملی» به حساب نمی آمدند، 
امــروز از تمام طیف ها و جریان هــا، صدای طلب کردن 
آن را می شــنویم تا جایی که حجت الاسلام سیدابراهیم 
رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، هم بعد از درگذشت 
آیت االله هاشمی رفسنجانی، اظهار امیدواری کرده که این 
درگذشت، منشــأ یک وحدت ملی باشد.  علاوه بر نقش 
کلیدی این رخداد تاریخی تلخ در اهمیت یافتن موضوع 
آشــتی ملی، به نظر می رسد شرایط درونی (اجتماعی) 
و بیرونی و بین المللی کشــور نیز این مهم را به یک الزام 
تاریخی بدل کرده اســت. به اعتقاد جامعه شناســان و 
دلســوزان فرهنگی و اجتماعی کشــور، امــروز در یک 
شــرایطی قرار داریــم که نیاز جامعه را به آشــتی ملی 

برای تسهیل و تسریع در انجام امور زیرساختی در حوزه 
فرهنگ و جامعه بیشــتر و بیشتر می کند. از سوی دیگر، 
پس از برجام، کشــور ما در نظم منطقه ای و بین المللی 
جایگاه حساس و خاصی پیدا کرده که می توان با آشتی 
ملی، قدرتمندانه تر با مســائل روبه رو شد.  اگر حاکمیت 
به معنای قوای ســه گانه چنین اراده ای داشته باشد که 
به ســمت آشــتی ملی حرکت کند، پاســخ گوی یکی از 
جدی تریــن مطالبات بخش عظیمــی از گروه ها و افراد 
مختلــف در جامعــه خواهد بــود چراکه امــروز دیگر 
نه فقــط اصلاح طلبان و اصولگرایان بلکه حتی در میان 
حوزویان و جریان های ســنتی و مذهبی نیز، آشتی ملی 
به عنوان یک دغدغه جدی مطرح شده است. رسانه ها 
اکنون وظیفه ای ســنگین بر دوش دارند و آن تبیین روند 
آشتی ملی و شفاف ســازی درباره آن است تا گروه های 
مختلف با آگاهی بیشتر و مسئولان نظام با علاقه بیشتر 
به ســمت این جریان هم گرا حرکــت کنند و زمینه عبور 
از این شرایط دشــوار و البته نگرانی های جامعهِ پس از 

آیت االله هاشمی رفسنجانی را فراهم کنند. 

«آشتی ملی»؛ دغدغه ایرانِ  پس از هاشمی
 عبداالله ناصرى

 وحید شامخی*

واکنش

درباره صدور دومین حکم شلاق برای یک خبرنگار 
از  وزارت ارشاد

 و  مجموعه دولت متعجبم 

دومیــن حکم شــلاق برای یکی دیگــر از اهالی 
مطبوعات کشــور صادر شــد؛ این بار در شــاهرود و 
عجیب اســت که نه ما مطبوعاتی ها و نه مسئولان 
دولتی، قدمی برای حــل این پدیده که انگار دارد به 
رویه بدل می شــود، برنمی داریم. در سه دهه اخیر، 
بارها درباره لزوم داشــتن یــک اتحادیه برای صنف 
مطبوعات ســخن گفتــه ام. بارها گفتــه ام که ما نیز 
مانند دیگــر اصناف، به یک اتحادیــه نیازمندیم که 
قانونا ملزم بــه پیگیری امور صنفــی اعضای خود 
باشــد. انجمن هــا، تعاونی هــا و کانون هایی که در 
ایــن زمینه فعالیت می کنند، در نــوع خود گرامی و 
محترم هســتند؛ اما تا این صنف به توانایی تشــکیل 
یک اتحادیه قوی و متحد نرســد، نمی توان از دیگر 
نهادهای مشــابه، توقع داشت در چنین بزنگاه هایی 
وارد عمل شــوند و حامی مطبوعاتی ها باشند؛ پس 
باید پرســید که چه گروه یا افرادی جز اهالی صنف 
مطبوعات، وظیفه دارند در راســتای دفاع از حقوق 
رسانه و فعالان آن، قدم پیش بگذارند؛ هیئت نظارت 
بر مطبوعات؟ وزارت ارشــاد؟ نهادی های دولتی در 
حوزه کار؟ اما تعجب من از وزارت ارشاد و مجموعه 
دولت اســت. تصورم بر این بــود که با اجرای حکم 
شــلاق برای خبرنگار نجف آبادی- به عنوان نمونه 
اول- تکانــی جدی بــه این وزارتخانه وارد شــود و 
برای حمایت از حقوق خبرنگاران دســت کم مانع از 
تکرار این اتفاق شــوند؛ اما حــالا نمونه دوم هم رخ 
داده و اینجاســت که اگــر بخواهم خیلی خودمانی 
وضع مطبوعاتی ها را توصیف کنم، باید بگویم که ما 
برای خودمــان کاری نکرده ایم. من بیش از هر گروه 
دیگری، اعضای صنف مان را مقصر می دانم؛ چراکه 
این ما هســتیم که به خودمان- بیــش از هر نهاد و 
مرجع دیگری- نیاز داریم و باید دســت خودمان را 
بگیریم؛ ولی شاید به گمان اینکه این آسیاب به نوبت 
نیست و سرانجامی شبیه خبرنگار نجف آبادی و حالا 
شــاهرودی، پیدا نخواهیم کرد، دســت  روی  دست 

گذاشته ایم. 
باور کنید که خیلی زمان نگذشــته از روزهایی 
که کســی جرئت چنین مواجهه ای با خبرنگاران 
را نداشــت. باور کنید هم گرایــی، تعهد به کار و... 
مطبوعاتی ها در آن روزها به حدی بود که صنوف 
دیگر به این باور رســیده بودند که حیات شــان به 
مطبوعات وابسته است و در صورت بایکوت خبری 
گسترده، با مشــکل جدی در اطلاع رسانی و نقد و 
بررسی فعالیت های خود مواجه می شوند؛ اما حالا 
حتی بخش های زیر مجموعه دولت از خبرنگاران 
شــکایت می کنند، دادگاه ها برگزار و حکم صادر و 

اجرا می شود؛ اما از دولت خبری نیست. 
ادامه این روند، باعث می شــود که روحیه نقد در 
جامعه از بین برود و رســانه ها برخلاف نص صریح 
قانون در بیان عقاید خود، احســاس آزادی نداشــته 
باشند. آقای رئیس جمهوری! با آن همه قول و قراری 
که با اهالی رسانه گذاشتید، از شما می پرسم که این 

قصه تلخ تا کی و کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ 

 على اکبر قاضى زاده

ن برخورد 
ه و جمعه 
تعطیلات، 
دو ساعت 
ه ســاعت 
صبح بوده 
مال قانون 
نی پلیس 
میون ها در 
معابر تردد 
ع است که 
ر، نســبت 

ی موجود 
 به صورت 
کامیو ن ها 
دگان فاقد 
ی پردازند. 
ا رانندگان 
مره منفی 
ظ خواهد 
ی که بیش 
ه باشــند، 
ن پرداخت 
 این قانون 

ه: 
 ج

ائیه گفت: 
که کســی 
ن مشــکل 
ند، مواجه 
یک کودک 
ورت تغییر 
د توازن در 
: در قانون 
اه خانواده 
ک ۱۰ساله 
یکدیگر در 
ن کودکان 
شده اند و از 
ائلی مانند 

تاکنون شکایتی از این کسب وکارهای استارت آپی و به طور مشخص «اسنپ» و 
«تپسی» نبوده است، گفت: «با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی های نوین، 
ما از دو شــرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشــترین فعالیــت را در این زمینه 
داشــتند، دعوت کردیم و به مدیــران و گردانندگان این شــرکت ها تذکرات و 
هشــدارهای لازم را دادیم و آنها نیز متعهد شدند که هرچه سریع تر برای اخذ 

مجوزهای لازم از وزارت کشور و سایر مراجع ذی ربط اقدام کنند».
پس از مدتی اخبار و جریان ســازی ها به سمت نداشتن مجوزهای لازم از 
مراجع دیگری رفت. سرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در گفت وگویی اعلام کرد شرکت هایی مانند سرویس دهندگان 
حمل ونقل که در فضای مجازی مشــغول شــده اند، در صورت داشــتن نماد 

نیســت و باید پلیس و دیگر ارگان های امنیتی به این مســئله و
همچنین افزود: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مش
و از آنجایی که هیچ گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان ها

این مسئله ورود کنند. 
مازیار حســینی، معاون ترافیک شهردار تهران که موافقت ض
با فعالیت این اپلیکیشــن اعلام کرده است، درعین حال تأکید کرد
مراکز اقدامی برای دریافت مجوز نداشــتند، بااین حال به دلیل

ضوابط مانند تأیید هویت  نشدن رانندگان و همچنین نامشخص بو
خودروها با دل نگرانی هایی نیز مواجه هســتیم و باید این فعالیت

شــود». حســینی در ادامــه توصیه ای جالب کرده اســت که م

شــهرزاد همتی: حســین موحدی، خبرنگار یکی از 
رسانه های شهر نجف آباد، چندی پیش به دلیل درج 
اشــتباه عدد موتورهای توقیف شده به وسیله نیروی 
انتظامی به ۴۰ ضربه شــلاق محکوم شد و حکمش 
نیز در هفته گذشــته به اجرا درآمــد. این خبرنگار با 
شــکایت نیروی انتظامی نجف آباد ۴۰ ضربه شلاق 
خورد. طنز تلخ ماجرا زمانی رقم خورد که رسانه ها 
به صحبت های فرماندار جدید نجف آباد، ســهراب 
مظفرنجفی، اشاره کردند که درست یک هفته قبل از 
این اتفاق عجیب در دیدار با خبرنگاران گفته بود باید 
جریان آزاد اطلاعات در جامعه برقرار باشد و درست 
یک هفته پس از این ســخنان بود که شــاهد اجرای 
حکم خبرنگار بودیم. شــلاق بر تــن این خبرنگار در 
شــرایطی پایین آمد که رسانه منتشر کننده گزارش او 
حتی جوابیه نیروی انتظامی را نیز منتشر کرده بود. 

بهمــن کشــاورز، وکیــل پایــه یک دادگســتری، 
دراین باره می گوید: «جنبه های موضوعی این قضیه 
برای ما روشن نیست؛ یعنی نمی دانیم دادگاه محترم 
از چه طریق به این نتیجه رســیده اند که ســوءنیت 
خاص برای ارتکاب جرم اشاعه اکاذیب در این مورد 
وجود داشته اســت. تحقق اشاعه اکاذیب منوط به 
آن است که اولا قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان 
عمومی احراز شــود، ثانیا از ابزارها و وسایلی که در 
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اســلامی آمده، اســتفاده 
شود، ثالثا آنچه گفته یا نوشته می شود، کذب باشد». 
وی افــزود: «بنابراین برای تحقق این جرم باید همه 
این شــرایط جمع باشد. به عبارت دیگر اگر کسی در 
نتیجه اشــتباه، مطلبی را دگرگــون کرده یا عددی را 
تغییر دهد، بــدون اینکه قصد ضررزدن به دیگری یا 
تشویش اذهان عمومی یا تشــویش اذهان مقامات 

نتیجه رسیده که اشــتباه در بین نبوده است. اگر جز 
این باشــد، البتــه مراحل دیگری برای رســیدگی به 
این پرونده می توانســت موجود باشد که با توجه به 

اجرای حکم، بحث درباره آنها بی حاصل است».
این اتفاق واکنش گســترده ای را در پی داشــت. 
ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده مــردم نجف آباد در 
مجلس شورای اســلامی نیز با تأســف از این اتفاق 
می گوید: «دســتگیری این خبرنگار که با صدور حکم 
ورود بــه منزل شــخصی اش همراه بــود، در اولین 
ساعات صبح صورت گرفت ولی تا انتقال این شخص 
به کلانتری خودروی حامل او نزدیک به یک ســاعت 
در خیابان هــای اطراف محل دســتگیری مشــغول 
بازداشت مجرمان دیگری بود. حتی در ساعات اولیه 
صبح مأموران جلــوی در خانــه وی ریختند تا او را 
دستگیر کنند». به گفته این نماینده مجلس، قصه از 
این قرار اســت که در ۲۵ خرداد سال جاری خبرنگار 
نجف آبادی، خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه 
موتورسیکلت دانش آموزان یکی از هنرستان های این 
شــهر منتشــر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین 
خاص حوزه مطبوعات، جوابیه دســتگاه مربوطه را 
هم در پایگاه خبری خود درج کرد که طبق آن تعداد 
این وســایل نقلیه، هشت دســتگاه عنوان شده بود. 
در پی صدور حکم شــلاق برای خبرنگار، رایزنی های 
گســترده ای با رئیس پلیس نجف آبــاد و مدیران در 
سطح استان و شهرستان داشتم و طبق صحبت هایی 
که شــد، قرار بود از او تعهد کتبی گرفته شــود تا از 
اجرای حکم جلوگیری شــود، اما متأسفانه به دلیل 
اینکه مسئولان دقت نظر نداشتند، خبرنگار حکمش 
اجرا شد و نتیجه و پیگیری های بنده و شخص رئیس 
پلیس اســتان برای لغو حکــم بی نتیجه ماند و بنده 

چه بود؟ این تیر بى رحم از کجا آمد؟
که غمگین باغ بى آواز ما را باز

در این محرومى و عریانى پاییز
بدین سان ناگهان خاموش و خالى کرد
اخوان ثالث

آزاده و سیاوش عزیز
خانواده محترم اخلاقی

 واقعه چنان دردناك بود که باید آن را فاجعه نامید، اما 
دل هاي ما در این روزهاي تلخ همراه شماست. امید که در 

این غم بزرگ صبور باشید.
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